
به نام عشق و سلام بر یاران همراه. 

غنیمت شمردن عمر و به خواب ذهن نرفتن 

در غزل 258 مولاناي عزیز نکته هاي بسیار آموزنده اي را به ما یادآوري می کنند. یکی از آن ها این  است که همۀ ما انسان ها 
مه لقا یعنی زیبا رو و از جنس الست هستیم، یا به عبارتی همۀ ما از یک نوع هشیاري هستیم، پس تفاوت هاي سطحی را 

برجسته کردن و به اختلاف افتادن، کاري عبث است. 

همچنین ایشان می گویند: از وقتی که به این دنیا آمدي تا زمان مرگت که در این جسمت هستی، مواظب باش که در ذهنت 
نخوابی و به خواب چیزهاي آفل این دنیا نروي، که با آن ها همانیده شوي؛ مگر اندکی آن  هم تا ده سالگی بیشتر مجاز 

نیستی در ذهنت بخوابی. و اگر نخوابی این گنج بقا که همان حضور و زنده شدن تو به بی نهایت و ابدیت خداست این لحظه 
به تو رو خواهد کرد، درحالی که بعضی فکر می کنند زنده  شدن ما به خدا پس از مرگ ماست. 

گر بِنَخُسبی شبی اي مَه لقا 
رو به تو بِنمْایدَ گنجِ بقا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 
 -مَه لقا: ماه رو، زیبارخُسار 

چرا ما باید با چیز هایی همانیده شویم که حادث هستند، یعنی تازه به وجود آمده اند و کشت هاي ثانویه اي هستند که خودمان 
روي کشت اول یعنی خداییتمان کاشته ایم؟ 

این چیز هایی که ذهن ما نشان می دهد اگر به خواب آن ها برویم و همانیده شویم، جز درد و انقباض و بی مرادي برایمان 
نتیجه اي به همراه نخواهد داشت. پس اگر ما درد در زندگی خود داریم و مرتب منقبض یا بی مراد می شویم، حتماً به خواب 

همانیدگی ها رفته ایم. 

بعد به ما می گویند: اگر در ذهن نخوابیم و اجازه دهیم خورشید درونمان طلوع کند، از گرما و روشنایی این آفتاب درونمان 
بهره مند می شویم و خداوند با سرمۀ خودش که همان عشق و  قدرت و خرد و هدایت و سایر برکاتش هست، چشم ما را که 

با این همانیدگی ها بسته شده بود، باز می کند و دیگر چشممان بر آن ها نمی لغزد، بلکه مثل پیامبر چشم عدم می یابیم و 
مازاغ می شویم. 

پس ایشان از ما می خواهند که صبر و پایداري کنیم و سرَ خدایی خود را که عقل کل هست را کنار نگذاریم تا به عقل 
جزوي من ذهنی مان بچسبیم که ما را به  خوابِ این چیز هاي حادث که ذهن مان نشان می دهد و به ما تحمیل شده اند، ببرد. 

اگر این خرد الهی خود را کنار نگذاریم، دراین صورت سعادت  و نیک بختی الهی به  ما رو می کند، یعنی از این پس خدا مثل 
چمن با باران رحمتش درون و بیرون ما را سامان می  بخشد. 

گرم شوي شب، تو به خورشیدِ غیب 
 چشم تو را باز کند توتیا 

- مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 258 
توتیا: سرمه، سنگی معدنی که اطباي قدیم آن را در معالجۀ بیماري هاي چشمی و تقویتِ بینایی به کار می بستند. 

امشب اِستیزه کُن و سر مَنِه 
تا که ببینی ز سعادت، عطا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 

حال چه چیزهایی سبب  می شوند که ما سرِ خدایی خود را رها کنیم؟ همین کبر و غرور، پندار کمال، ناموس، شهوت زیاد 
کردن چیز ها را داشتن و موتور خواستن را روشن گذاشتن، با سبب سازي فکر و عمل کردن. 



نکته بعدي این است که جلوه گري همۀ زیبارویان در همین شب بود که اشاره به معراج رفتن پیامبر و زنده شدن حضرت 
موسی به خدا در کوه طور می کند که در همین زمانی که در جسم بودند هشیاري شان سوار بر هشیاري شد و به حضور 

رسیدند. اما کسانی که به خواب ذهن بروند، اَلصلاّ یا دعوت خداوند براي باز گشتن به سوي او را نمی شنوند، چون مشغول به 
حادث ها و کشت هاي ثانویه  خود هستند. 

جلوه گهِ جمله بُتان در شب است 
نشنود آن کس که بِخفُت «اَلصَّلا» 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 
اَلصَّلا: به هوش باشید. 

موسیِ عمِران نه به شب دید نور؟ 
سويِ درختی که بگفتش: «بیا» 

رفت به شب بیش ز دَه ساله راه 
دید درختی همه غرقِ ضیا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 

-«وَ هلَْ أتََاكَ حدَِیثُ موُسىَ.»  
«آیا خبر موسى به تو رسیده است؟» 

-«إذِْ رَأىَ نَارًا فقََالَ لِأهَلِْهِ امْکُثوُا إِنِّی آنَستُْ نَارًا لَعلَِّی آتِیکمُْ مِنهَْا بقَِبسٍَ أوَْ أجَدُِ علَىَ النَّارِ هدُىً.»  

«آن گاه که آتشى دید و به خانواده خود گفت: درنگ کنید، که من از دور آتشى مى بینم، شاید برایتان پاره  اي از آن آتش 
بیاورم یا در روشنایى آن راهى بیابم.» 

-«فلَمََّا أتََاهَا نوُديَِ یَا موُسىَ.» 

«چون نزد آتش آمد، ندا داده شد: اى موسى.» 

-«إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخلْعَْ نَعلَْیکَْ إِنَّکَ بِالوَْادِ المْقُدََّسِ طوُىً».  

«من پروردگار تو هستم. پاى افزارت را بیرون کن که اینک در وادى مقدسِ طوُى هستى.» 

-قرآن کریم، سورة طه (20)، آیه 12-9 

نی که به شب، احمدْ معراج رفت 
برُد برُاقیش به سويِ سمَا؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 

-برُاق: مرکوبِ خاصِ حضرت رسول اکرم (ص) در شبِ معراج 
 -سما: سماء، آسمان 

و فرمودند: که ما فقط براي کسب و کار می توانیم از ذهن استفاده کنیم، بعد در شب به سوي عشق بر گردیم، یعنی ذهن را 
خاموش کنیم تا چشم بد من ذهنی هم به ما آسیبی نرساند. 



روز پیِ کسب و شب از بهرِ عشق 
چشمِ بدي تا که نبیند تو را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 

«وَ مِنْ رحَمَْتِهِ جَعلََ لَکمُُ اللَّیلَْ وَ النَّهَارَ لِتَسْکُنوُا فِیهِ وَ لِتَبْتَغوُا مِنْ فَضلِْهِ وَ لَعلََّکمُْ تَشْکرُوُنَ.» 

«و از رحمت او آن که براى شما شب و روز را پدید آورد تا در آن یک بیاسایید و در این یک به طلب روزى برخیزید، باشد که 
سپاس گویید.» 

-قرآن کریم، سورة قصص (28)، آیۀ 73 

بعد اشاره به عاشقان کردند که این گروه طلبِ خلوت می کنند و چیزي را به مرکزشان راه نمی دهد، پس در شب ذهن بیدار 
می مانند و هشیاري ناظرشان فعال هست و خداوند قصۀ زندگی شان را رقم می زند، برعکس آن هایی که من ذهنی قصۀ 

زندگی آن ها را می نویسد. 

همانطور که خداوند به حضرت داود گفت: کسی که عاشق واقعی من باشد، در  مدت عمرش در ذهن نمی خوابد، والا ادعاي 
عاشقی اش دروغ است. 

خلَق بخفُتند، ولی عاشقان 
جملۀ شب، قصّه کُنان با خدا 

گفت به داوود، خدايِ کریم: 
هرکه کُند دعويِ سوداي ما 

چون همه  شب خفت، بوُدَ آن، دروغ 
خواب کجا آید مر عشق را؟ 

زآنکه بوُدَ عاشقْ خلوت طلب 
تا غمِ دل گوید با دلربا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 

آخر چطور ممکن است کسی که تشنه زنده شدن به خداست، بخوابد. اگر هم بخوابد به خواب حضور می رود که در آن 
خواب آب حیات یا جوي روان زندگی را می بیند و یا ساقی و سبو را می بیند که نشان یکی شدن خودش با ساقی است که 

شراب زندگی را می گیرد و به دیگران می بخشد. 

تشنه نَخُسپید، مگر اندکی 
تشنه کجا، خوابِ گران از کجا؟ 

چون که بِخُسپید، به خواب آب دید 
یا لبِ جوُ، یا که سبو یا سقَا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 



حال مولاناي عزیز تأکید می کنند که هرچه زودتر از خوابی که رفته ایم بیدار شویم و این چند صباح عمر را غنیمت بشماریم 
تا پس از مرگ و جدایی روحمان از جسم حسرت نخوریم که هیچ کاري نکردیم و عمر را با این همانیدگی ها به بطالت 

گذراندیم. 

جملۀ شب می رسد از حق، خطاب: 
خیز غنیمت شمُرُ، اي بی نوا 

ورنه پسِ مرگ، تو حسرت خوري 
چونکه شود جانِ تو از تن جدُا 

جفُت بِبرُدند و زمین ماندْ خام 
هیچ ندارد جزُِ خار و گیا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 258 

و بدانیم عمري که بدون عشق سپري شده باشد، به شمار زندگی نمی آید، چون همه اش در مردگی و افسردگی گذشته است. 

عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر 
آب حیاتست عشق، در دل و جانش پذیر 

هر که جزِ عاشقان ماهی بی آب دان 
مرده و پژمرده است گر چه بود او وزیر 

مولوي، دیوان شمس، غزل 1129 

با کمال احترام  

مهردخت از چالوس


